
  
  
  
  
  

  )د، ازدواج، مرگتولّ( هاي زندگي اجتماعي در آيينهاي احترام  جلوه
  ١رخ الهه شايسته 

  چكيده

ها و مناسكي همراه است كه بخشي از فولكلور هر جامعه را به  زندگي اجتماعي، با آيين
هاي شخصي، از آن  د، ازدواج، مرگ و سوگواريهاي تولّ آيين .دهد خود اختصاص مي

هاي مذكور كه در بستر خانواده معنا  اجمالي آيين فيدر اين نوشتار ضمن معرّ. اند جمله
اعي بسيار هاي اجتم كه در معنابخشي آيين» احترام«هاي آييني آموزه اخلاقي  يابند، جلوه مي
  . رند، بررسي شده استمؤثّ

با توجه به اهمت مقوله خانواده در نظام رسانهي اي كشور و نيز اهمت و تأثير مؤلّفه ي
ملّي در ارائه هنرمندانه  ةاستحكام و انسجام نهاد خانواده، نقش بنيادي رساناحترام در 

  .شود هاي آييني اين آموزه اخلاقي بيش از پيش آشكار مي جلوه
  

  د، نامگذاري، ازدواج، مرگ و سوگواريتولّ احترام، زندگي اجتماعي،: ها كليدواژه
  
  

                                                      
 سيمااحد فرهنگ مردم مركز تحقيقات صداوات فارسي و پژوهشگر وارشد زبان و ادبي يكارشناس .1
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مهمقد  

لاعات و مبادله افكار و عقايد از انتقال اطّجمعي و رشد فزاينده  پيشرفت وسايل ارتباط
رو  اي روبه لات سريع و گستردهها، زندگي اجتماعي انسان معاصر را با تحو طريق رسانه

ترين نهاد اجتماعي، پيش از هر نهاد ديگري اين  ساخته و خانواده به عنوان نخستين و مهم
ها را سرعت  فرايند انتقال ارزشها  در واقع برخي از رسانه. تغييرات را تجربه كرده است

آورند و برخي ديگر،  هاي اجتماعي فراهم مي بخشند و فرصتي براي تقويت ارزش مي
.  ها ندارند كنند و پيامدي جز تضعيف ارزش اصول انساني و اخلاقي جامعه را تهديد مي

سبب  توانند سويه خود هم ميجمعي بويژه تلويزيون با ويژگي دوهاي  براين اساس، رسانه
هاي مختلف و اعتلاي فرهنگ ديني در خانواده شوند و هم  ارتقاي سطح آموزش در عرصه

اين   ها و ارائه فرهنگ متعارض با فرهنگ خانواده، توانند با دگرگوني باورها و ارزش مي
  .رو كنند هاي جدي روبه ها و چالش نهاد مهم را با آسيب

ت، تغيير پشتوانه فكري و ارزشي لّترتيب نخستين گام در تخريب فرهنگ يك م بدين
  .رود ميشمار ابزار قدرتمند اين تهاجم مخرب بهت است و رسانه، آن ملّ

محور و دينمدار، افراد جامعه را از سقوط در  ت فرهنگ اخلاقدر كشور ما كه حاكمي
دارد، يكي از اهداف تهاجم فرهنگي، تضعيف نقش دين و  تي بازميهوي ورطه مهلك بي

ها و  تقيموفّ  صحنه ترين عوامل پشت را كه يكي از مهمچ«كانون خانواده است؛  اخلاق در
است كه اثر قاطع آن در » عامل اخلاقي«هاي جوامع،  ها و ناكامي ها يا شكست پيروزي

كس جاي ترديدي باقي  ان روشن و آشكار است كه براي هيچها آنچن تسازمان زندگي ملّ
س است كه رشد و حيات خانواده نهادي مقد) 13: 1376لاري،  ويموس(» .گذارد نمي

هاي متعالي ديني، كانوني پويا براي رشد  كند و با تأسي از آموزه ريزي مي جامعه را پي
ت ديني، معنوي و فرهنگي جامعه هاي اخلاقي و جايگاهي مهم براي تربي ارزش

كاهش احترام  از اين رو تضعيف نقش هر يك از اعضاي خانواده و نيز. رود ميشمار به
حال آنكه . متقابل بين آنها، از ديگر عوارض و پيامدهاي منفي رسانه در جامعه ايراني است

هاي ديني و سجاياي اخلاقي است كه در زمره  احترام متقابل والدين و فرزندان از آموزه
  . تكاليف الهي جاي دارد
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ين را توصيه كرده قرآن كريم بعد از سفارش به مشرك نشدن به خدا، احسان به والد
ت حفظ حرمت پدر و مادر در ميان تمام احكام الهي، به ياز اين رو، رتبه و اهم. است
ي است كه هيچ يك از احكام الهي كه براي تنظيم زندگي اجتماعي قرار داده شده حد

شود و حفظ حرمت ايشان قانوني عمومي است كه بر  است، مانع از احترام به ايشان نمي
ت آن تمامي اقشار جامعه با هر نوع گرايشي را نين ديگر سايه افكنده و عموميتمام قوا

  ) 106: 1382احمديه، . (شود شامل مي
بلكه  شود فقط پدر و مادر را شامل نمي گستره احترام در فرهنگ ديني مردم ايران

احترام، صداي رساي ادب در عرصه اخلاق فردي و اجتماعي است و پژواك معنوي و 
اين معنا را از كلام بنيانگذار فرهنگ . راستين آن ايمني از بيم و هراس روز قيامت است

  :توان دريافت مي �اسلامي، پيامبراعظم
  »وم القيامه تعالي من فَزَع ينه فوَقَره، آمنه االلهسمن عرَف كَبيرَ ل«

ش بشناسد و به او احترام گذارد، را به دليل سنّ» بزرگ«هر آن كس كه فضيلت يك 
  . دارد عال او را از هراس و نگراني روز قيامت ايمن ميخداي متّ

سفيدان، همسران،  هاي دينيِ مردم ايران، بزرگان و ريش در فرهنگ مبتني بر آموزه
  فقرا و مستمندان، همسايگان، فرزندان خانواده، مان و استادان، مهمان و ميزبان،معلّ

همچنين از آنجا كه . گردند هاي سوگوار ايشان نيز مشمول احترام مي درگذشتگان و خانواده
اند و براي  تشكيل خانواده در فرهنگ مردم ايران كه ارزش وجودي ازدواج را درك كرده

آن احترام فراواني قائلند، بسيار حايز اهمت است، يدو شخصيس، ت اصلي اين نهاد مقد
هاي خود و اطرافيان قرار  هت خانواداحترام و محب، يعني عروس و داماد، در معرض التفات

  . شود ي و ديني مشاهده ميبخش و مهرآفرين ملّ هاي شادي كه در بيشتر آيين دارند
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هاي مهرورزي، احترام و  شيوهيادآوري اين نكته ضروري است كه يكي از بهترين 
ت در تحكيم بنيان زندگي تكريم متقابل است؛ بويژه در كانون خانواده كه ابراز محب

در جامعه اسلامي كه محور اساسي بعثت پيامبرش، . كند خانوادگي نقشي مهم ايفا مي
 هاي نهضت صههاي احترام و مهرورزي به مردم از شاخ ، آموزه١تكميل مكارم اخلاقي است

  . رود ميشمار محور اسلام به اخلاق
همچنين نهادينه كردن احترام در كانون خانواده اهمياين امر مستلزم آن . ي داردت جد

است كه هر يك از اعضاي خانواده شأن خود را حفظ و ارزش وجودي ديگر اعضا را 
بهينه هر فرد احترام به خود و احترام به ديگر اعضاي خانواده، محصول شناخت . درك كند

ابراز اين شناخت و درك، در كلام و كردار، سبب . از منزلت و جايگاه خود و ديگري است
  .شود بروز رفتار محترمانه مي

                                                      
1 .ِِكارمم مأتَُمل ثتع19469 الحكمه، حديث ميزان(الاخَلاق  انّي ب(  
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د، ازدواج از تولّ هاي آييني احترام در مناسبات زندگي اجتماعي اعم در اين مجال جلوه
  . و مرگ ارائه شده است

  )دتولّ(آيين نامگذاري  ●

  هاي ديني، از ارزش ع يك جامعه اعمد و متنوهاي متعد اي است كه ارزش نام، آينه
هاي ديني، انتخاب نام نيكو از  براساس آموزه. در آن نمايان است... فرهنگي، اجتماعي و 

  . رود ميشمار ر و مادر در برابر فرزند بهنخستين وظايف پد
گاهي تكريم به . شده استهاي گوناگون بيان  در سيره نبوي، تكريم فرزند به شكل

حقُّ الولد علي الوالد «: فرمايند در اين باره مي �پيامبراكرم. معناي رعايت حقوق فرزند است
هبنَ اَدسحي و هعوضن مسحي و هسمنَ اسححق فرزند  )22741ميزان الحكمه، حديث ( ؛انَ ي

گاهي » .ايگاهش را نيكو سازد و نيكو تربيتش كندبر پدر اين است كه نام نيك بر او نهد، ج
شود، چنان كه پيامبر هر روز بر سر فرزندان و  تكريم و احترام در قالب مهرورزي مطرح مي

  )50: 1388راد،  مشايخي. (كشيد ت ميهاي خويش دست محب نوه
نهاد ت مطلوب و ارزشمند در گيري هوي ساز شكل انتخاب نام نيكو علاوه بر آنكه زمينه

كودك و گرايش او به الگوهاي مطلوب است، نشان از احترام والدين به حقوق فرزند نيز 
ز ايشان نامگذاري م و معزّبيت مكرّ و اهل �دارد، همچنين كودكاني كه به نام پيامبراعظم

  .اي دارند شوند، احترام ويژه مي
ن حضرت ب خدمت آمن مرتّ: چنين نقل شده است �از يكي از اصحاب امام صادق

شدم تا اينكه خداوند فرزندي به من عنايت كرد و نتوانستم چند روز خدمت  شرفياب مي
: ت غيبتم را پرسيدند، عرض كردمف شدم، علّپس از چند روز كه مشرّ. آن حضرت برسم

: حضرت فرمود. اي به من عنايت كرد و نتوانستم خدمتتان برسم گرفتار بودم، خداوند بچه
: اي؟ عرض كردم نامش را چه گذاشته: سپس پرسيد. مبارك گرداندخداوند قدمش را 

حضرت صورت مباركشان را نزديك زمين آوردند و سه مرتبه نام . دمحم)را تكرار ) دمحم
هايم و پدر و مادرم فداي رسول  هبچ! خودم فداي رسول خدا: (كردند و سپس فرمودند

من سفارش كردند حالا كه نام او را  ، آنگاه به!)خدا، تمام اهل زمين فداي رسول خدا
اي نيست  اي او را كتك نزن، ناراحتش نكن و به او فحش نده و بدان كه خانه د گذاشتهمحم
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كه در آن نام محمس باشدد باشد، مگر آنكه آن خانه به جهت نام آن حضرت، مقد .
  )30: 17بحارالانوار، ج(

ها كه معرّف و شناسنامه فكري  گونه نامدر فرهنگ مردم ايران نيز رغبت به انتخاب اين 
– ه استعقيدتي خانواده بويژه پدر و مادر است، درخور توج .نكته حايز اهمت ديگر ي

اغلب اين نورسيدگان . شوند ميد هاي مذهبي متولّ درباره نوزاداني است كه در اعياد يا آيين
، به نام ايشان �ده رسول خداآميز و ارادتمندانه پدر و مادر به خانوا با رويكرد احترام

توان  هاي ديني و مذهبي مي مصاديق اين گونه نامگذاري را در آيين. شوند نامگذاري مي
  .مشاهده كرد

، �براي مثال در كاشمر نوزادي را كه در شب ولادت يا روز ولادت اميرالمؤمنين علي
د، اميرعلي و اگر محم هاي علي، علي اگر پسر باشد نام. دانند قدم مي به دنيا بيايد، خوش

گذارند و براي كودك  يقه بر نوزاد ميفاطمه، زهرا، زينب، طاهره و صدهاي  دختر باشد نام
  . دهند كنند و گوشت عقيقه را به فقرا و مستمندان مي عقيقه مي

در تاكستان، نوزادان پسر را اغلب علي، رجب، رجبعلي، حسينعلي، حسنعلي و امثال آن 
  . نامند البنين ميّ ه، خديجه و امه، سكينه، زينب، صفيهاي فاطمه، رقي را به نامو نوزادان دختر 

آمدند، اگر پسر بودند  نوزاداني كه در ماه رجب به دنيا مي) گيلان(سرا  در كسماء صومعه
االله،  االله، سيف االله، لطف رجب، فتح رجبعلي، نوري، نوراالله، عطااالله، خيري، خيراالله،

محمطلّدباقر، مدعلي ب، ابوطالب، طالب، عبداالله، مصطفي، مرتضي، لطفعلي و محم
تر  د رايجمحم د، علي، باقر، احمد و عليهاي ميلاد، مسعود، محم امروزه نام. ناميدند مي

. ناميدند بانو، آمنه، حليمه، خديجه، اكرم و اعظم مي در گذشته دختران را ماه. است
  )28-29: 1388دوستي،(

از توابع بيجار كردستان، پدر و مادر با دعوت از خويشان و آشنايان، آيين  در چنگيزقلعه
رسانند، در اين مجلس كه ميزبان از مهمانان خود با  نامگذاري نوزاد خود را به انجام مي

كند، نوزاد را در آغوش يكي از بزرگان مجلس كه  چاي، شيريني، ميوه و شام پذيرايي مي
گذارند، او نيز با صدايي بلند سعادت، سلامت و عمر  مي  ئلند،اي قا براي او احترام ويژه

. كنند گويان او را همراهي مي  »آمين«كند و ديگر مهمانان  و ميپربركت را براي نوزاد آرز
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گردد و هر يك از مهمانان به فراخور حال خود، مقداري پول به  نوزاد، دست به دست مي
در پايان، . دهند با ذكر صلواتي او را به نفر بعدي ميگذارند و  رسم هديه در قنداق نوزاد مي

ن از بزرگان يا افراد مؤمن و متدي  بار ديگر نوزاد را به دست بزرگ مجلس كه معمولاً
سپارند و او در گوش راست و چپ نوزاد اذان و اقامه  خانواده يا معتمد محل است، مي

را اعلام  �يت اميرالمؤمنين عليولا  ،�از آنجا كه در چنين روزي رسول خدا. خواند مي
ه نام نوزاد دختر را نامند و البتّ د ميكردند، به احترام آن دو بزرگوار، نوزاد را علي يا محم

داغي،  قره. (گذارند ، زهرا يا فاطمه مي)عليها االله سلام(نيز به احترام و ارادت به حضرت زهرا
  )1386، بيجار

حضور بزرگان فاميل در منزل پدر و مادر نوزاد انجام در اسدآباد همدان نيز نامگذاري با 
به نام ايشان ) عليها االله سلام(و حضرت زهرا �شود و نوزاد به احترام نام حضرت علي مي

  )1386اكمل، اسدآباد،  وارسته. (شود بزرگوار ناميده مي يا يكي از القاب اين دو

  هاي آييني احترام در نامگذاري نوزاد جلوه

د شده همراه با دم ايران انتخاب نام نيكو و انتساب آن به كودك تازه متولّدر فرهنگ مر
اي است كه در آن احترام به بزرگان خانواده، بويژه پدربزرگ و  برگزاري آيين ويژه

  . مادربزرگ جايگاه ارزشمندي دارد
د نوزاد با حضور بزرگان در روزهاي نخست تولّ  بدين ترتيب آيين نامگذاري معمولاً

ت ديرين همچون رويدادي خانوادگي در قاب خاطرات اين سنّ. شد نواده انجام ميخا
تأثيرگذار و در عين   هاي مهم، امروزه نيز همچنان، از آيين .گذشته محدود و مسكوت نماند

در اجراي اين آيين . شود رود كه در نهاد خانواده برگزار مي ميشمار اب بهحال جذّ
دربزرگ و مادربزرگ نوزاد، سادات، روحانيون و اعضايي از پ  خانوادگي، بزرگان فاميل،

شوند، تا بدانجا  بسيار محترم شمرده مي  فاميل كه در مراتب والاي ايمان و تقوا قرار دارند،
در ) اذان(د آيين نامگذاري از انتخاب نام گرفته تا ادا و القاي بانگ مسلماني كه مراحل متعد

  .شود اين اشخاص واگذار ميگوش نوزاد و نامگذاري وي، به 



هايي را در نحوه اجراي 
سازد؛ از جمله آنكه اگر در گذشته پدر و مادر نوزاد به 

م كودك كردند و انتخاب نا
ت كنوني جامعه و تغييرات 
به احترام خواست و سليقه 
ترتيب امروزه اگرچه انتخاب نام بر 
ا مراسم نامگذاري همچنان در كانون خانواده و با حضور بزرگاني 

ت اجراي اين مصاديق ذيل نمايانگر كيفي

اد، بزرگان خانواده و د نوز
. شدند دعوت مي  شد، بزرگان روستا به مجلس نامگذاري كه به همين منظور ترتيب داده مي

در بيرجند نيز هر ) 1354
  كرد، نامي كه بزرگ خانواده تأييد مي

  )1347جليلي، بيرجند، 
گاهي هم پدر و مادر و بزرگان فاميل، 
نوزاد را به كدخداي روستا 

براي برگزاري اين . كردند
نوزادان پسر بود، پدر و  مراسم كه مختص

د مادر بعد از گذشت يك هفته از تولّ
پس از صرف ناهار يا شام، بزرگ 
نامگذاري را به كدخداي روستا واگذار 

) .كرزبر «دي صديق محم
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مطالعه و مقايسه وضعيهايي را در نحوه اجراي  ت برگزاري اين آيين، تفاوتت و كيفي
سازد؛ از جمله آنكه اگر در گذشته پدر و مادر نوزاد به  آن در گذشته و حال نمايان مي

كردند و انتخاب نا احترام بزرگان خانواده، بويژه پدربزرگ و مادربزرگ سكوت مي
ت كنوني جامعه و تغييرات سپردند، امروزه بزرگان خانواده كه وضعي خود را به ايشان مي

به احترام خواست و سليقه   اند، فرهنگي و اجتماعي گذشته تا امروز را درك كرده
ترتيب امروزه اگرچه انتخاب نام بر  كنند؛ بدين رائه مشاوره اكتفا ميفرزندانشان گاه تنها به ا

ا مراسم نامگذاري همچنان در كانون خانواده و با حضور بزرگاني پدر و مادر است، ام
مصاديق ذيل نمايانگر كيفي. شود برگزار مي  دارند، كه همواره جايگاه والايي 

  .آيين در مناطق مختلف ايران است
د نوزسه روز پس از تولّ  در زنجيره سفلي از توابع ايلام معمولاً

بزرگان روستا به مجلس نامگذاري كه به همين منظور ترتيب داده مي
1354، ايلامرضايي، (

نامي كه بزرگ خانواده تأييد مي
جليلي، بيرجند، . (شد انتخاب مي

گاهي هم پدر و مادر و بزرگان فاميل، 
نوزاد را به كدخداي روستا  انتخاب نام
كردند واگذار مي

مراسم كه مختص
مادر بعد از گذشت يك هفته از تولّ

پس از صرف ناهار يا شام، بزرگ   كردند، اقوام نزديك را به منزل خود دعوت مي
نامگذاري را به كدخداي روستا واگذار فرستاد و به همراه پدر و مادر،  مجلس صلوات مي

. (كرد كدخدا نيز براي نوزاد نامي مناسب انتخاب مي
  )1384، بروجرد، 

110����  

مطالعه و مقايسه وضعي
آن در گذشته و حال نمايان مي

احترام بزرگان خانواده، بويژه پدربزرگ و مادربزرگ سكوت مي
خود را به ايشان مي

فرهنگي و اجتماعي گذشته تا امروز را درك كرده
فرزندانشان گاه تنها به ا

پدر و مادر است، امعهده 
كه همواره جايگاه والايي 

آيين در مناطق مختلف ايران است
در زنجيره سفلي از توابع ايلام معمولاً

بزرگان روستا به مجلس نامگذاري كه به همين منظور ترتيب داده مي

اقوام نزديك را به منزل خود دعوت مي  نوزاد،
مجلس صلوات مي

كدخدا نيز براي نوزاد نامي مناسب انتخاب مي. كرد مي
، بروجرد، »ياراحمدي
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ن مانند مردم كلو در گنبد كاووس به علما و بزرگان هاي متدي برخي از خانواده  معمولاً
زاده،  صوفي. (ي براي نوزادشان انتخاب كنندخواستند نام كردند و از ايشان مي رجوع مي

  )1348، كاووسگنبد
نام برخي نوزادان نيز با توجص بود؛ از پيش مشخّ  ت موجود خانواده،ه به وضعي

آمد،  صورت كه اگر نوزاد پس از درگذشت پدربزرگ يا مادربزرگ خود به دنيا مي بدين
. شد ند، به نام ايشان نامگذاري ميبراي بزرگداشت نام و ياد آنان كه بزرگ خانواده بود

اين رسم در ميان اقوام تركمن ) 1348فيروزي، خور و بيابانك، / 1348اصلاني، شهرضا، (
در بين ايشان مرسوم است كه اگر در ميان اعضاي خانواده كودك تازه . شود نيز مشاهده مي

گذارند و به اين ترتيب  اد مينام او را بر روي نوز  فردي از دنيا رفته باشد، حتماً  شده،دمتولّ
اگر . شود ماند و از فردي به فرد ديگر منتقل مي ها هميشه زنده مي نام افراد در بين تركمن

لي براي روز ها نامگذاري شود، جشن مفص ها و مادربزرگ نوزاد به نام يكي از پدربزرگ
جشن حضور نامگذاري او برگزار خواهد شد كه همه اعضاي خانواده و بستگان در آن 

اين رسم كه در واقع نوعي احترام به ) www.jamejamonline.ir. (خواهند داشت
درگذشتگان بويژه بزرگان خانواده است، نام و ياد ايشان را نيز در خاطره خانواده محفوظ 

  . دارد مي
د نوزاد در برخي مناطق اصفهان و شيراز، چنين مرسوم است كه در روز هفتم تولّ

شود و در  ي، با حضور اقوام درجه يك خانواده براي انتخاب نام انجام ميمراسمي غيررسم
در اين شب از همه اعضاي خانواده و . گردد د نوزاد مراسم رسمي برگزار ميشب دهم تولّ

هاي  سپس نام. شود در مراسم نامگذاري حاضر شوند اقوام و دوستان و آشنايان دعوت مي
گيرد  شود و در بين صفحات قرآن قرار مي نوشته مياي  پيشنهادي روي كاغذهاي جداگانه

. شده انتخاب كند هاي نوشته ه، يك نام از ميان نامتا بزرگ خانواده با باز كردن يك صفح
ن جمع، در گوش راست نوزاد اذان و در و متدي  پس از انتخاب نام، يكي از افراد مؤمن

. كند خواند و نام منتخب را چند بار در گوش نوزاد تكرار مي گوش چپ او اقامه مي
  )همان(

نشيني و شب  كه شب شب) د نوزادششمين شب تولّ(مردم سيرجان نيز در شب شيش 
هاي  كه نام ترتيب بدين. كنند د را اجرا ميشود، مراسم نامگذاري نوزا عيد هم ناميده مي

گذارند و شخصي بزرگ و قابل احترام، قرآن را باز  نويسند و لاي قرآن مي پيشنهادي را مي
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شود، در غير اين  خواند، اگر همه موافق باشند كه نام انتخاب مي كند و نامي را مي مي
ي اگر پدر و مادري اسم انتخاب. خوانند كنند و اسامي را مي صورت سه مرتبه قرآن را باز مي

كنند مي هم براي نوزادشان انتخاب ميرا نپسنديدند، نام دو) .135: 1386دمحسني، مؤي(  
ترتيب كه  شد؛ بدين د نوزاد برگزار ميدر چالگر نيز آيين نامگذاري در هفتمين شب تولّ

كرد و پس از صرف غذا كه  پدر نوزاد، اقوام نزديك خود و همسرش را به منزل دعوت مي
هاست، هر يك از مهمانان نام مطلوب خود را پيشنهاد  ياري از آييناز اجزاي اصلي بس

سفيدان و بزرگان فاميل، نوزاد را در  داد و پس از توافق بر سر يك نام، يكي از ريش مي
ل بر خدا؛ پس از آن در گوش حيم، توكّالرّ حمنالرّ االله بسم: گفت گرفت و مي آغوش مي

بوسيد و او را سه  و بالاخره نوزاد را مي خواند ياذان و در گوش چپ اقامه مراست نوزاد 
  )1378، خلخالچالگر،  رزاقي. (زد شده صدا مي مرتبه با صداي بلند به نام توافق

در برخي مناطق همچون همدان و نطنز، پس از آنكه پدربزرگ و مادربزرگ نام كودك 
وي نيز نوزاد را دادند،  كردند، او را به دست يكي از بزرگان مجلس مي را انتخاب مي

را صدا  هاي مبارك ائمه معصومين گفت و نام گرفت و در گوش راست او اذان مي مي
زد، سپس اگر نوزاد، پسر بود، ابتدا او را سه مرتبه، عبداالله و اگر دختر بود فاطمه  مي
/ 1348بلاليان، همدان، . (كرد خواند و در پايان نوزاد را به نام منتخب صدا مي مي

  )1350هي، نطنز، الل روح
همراه با يك شاخه نبات يا يك در شاهرود نيز مادر طفل، كودكش را براي نامگذاري 

هايش را از قنداق  كرد، دست روحاني لچك طفل را باز مي. برد قند نزد روحاني محل مي كله
گفت، سپس از مادر يا  آورد و به گوش راست و سپس گوش چپ وي اذان مي درمي
مادر نام يكي از   معمولاً» خواهي چه بگذاري؟ نام فرزندت را مي«: پرسيد تر طفل مي بزرگ

گفت هر چه را كه خود  كرد يا مي درگذشتگان يا نام يكي از پيشوايان مذهبي را پيشنهاد مي
اگر نوزاد پسر   گفت، مثلاً دانيد روحاني اسم و لقب و كنيه طفل را به گوش او مي صلاح مي

  : گفت بود مي
»علي؛ لقب: ه حسن؛ كنيهي بمسم :دمحم«  

ي دارند كه در اصطلاح به آن ها نيز براي نامگذاري طفل، رسم برخي از خانواده
نايان را در شب يازدهم براي يكي از نزديكان، اقوام و آش. گويند مي) esmkoni(» كني اسم«
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د ا به سيپس از صرف چاي و شيريني، پدر طفل، نوزاد ر. كند به منزل دعوت مي» كني اسم«
آن . بگذارم... د يا خواهم نامش را محم مي: گويد دهد و مي ني ميسيما و متدي خوش

گويد، سپس نام و لقب و كنيه او را به گوش او  شخص ابتدا به گوش نوزاد اذان مي
  )254-255: 1371زاده،  شريعت. (خواند مي

  ازدواج ●

در . بر محور خانواده استوار استافزا كه  بخش و شادي آيين ازدواج، آييني است مسرت
برون، تعيين  جراي اين آيين از خواستگاري، بلهفرهنگ مردم ايران در مراحل مختلف ا

سفيدان و بزرگان فاميل  ه تا عروسي و تشكيل خانواده جديد، بر حضور ريششيربها و مهري
ترام به اين اشخاص اح. تجربه تأكيد فراوان شده استپيرمردان دنياديده و پيرزنان با اعم از

و ضرورت حضورشان در همه اين مجالس به سبب راهگشايي ايشان در امور مهم و 
  . هاست گيري تصميم

سفيدان در واقع قانونگذاراني هستند كه محدوده قانونگذاريشان عرف و  بزرگان و ريش
ه، مبلغ هريتعيين ميزان م. ه خود، ناظر بر اجراي قوانينشان نيز هستندخانواده است و البتّ

ه و زمان و چگونگي برگزاري مراسم خواستگاري، عقد و عروسي از شيربها، سياهه جهيزي
همه اين مسائل كه . سفيدان خانواده است وظايف نانوشته و قوانين عرفي بزرگان و ريش

سفيدان است، سبب احترام  گواه دانش تجربي و شأن اجتماعي و خانوادگي بزرگان و ريش
  .شود ان ميو اكرام ايش

  هاي آييني احترام در ازدواج جلوه

در عناصر و اجزاي مختلف آيين ازدواج علاوه بر احترام خاص نسبت به بزرگان و 
ه به رفتارهاي دختر و نظر است؛ مانند توجهاي ديگري از احترام نيز مد سفيدان، جلوه ريش

بدان حد بود كه يكي از  ت نسبت به اين موضوع تااسيحس. ترها پسر در برخورد با بزرگ
ترها و از معيارهاي پذيرش  معيارهاي انتخاب دختر، رفتارهاي مبتني بر احترام او با بزرگ

دختري از سوي خانواده   لاًبراي مثال در سقز معمو. احترام او به خانواده عروس بود  داماد،
ه در سلام كردن به بدين معنا ك. گذاشت ترها احترام مي شد كه به بزرگ پسنديده مي داماد
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كرد و  كرد، با رويي گشاده و اخلاقي خوش با ايشان رفتار مي تر خود پيشدستي مي بزرگ
  )1351، نقرس سرحدي، . (گرفت تران خود پيشي نمي در راه رفتن از بزرگ

جلوه ديگري از احترام در آيين ازدواج، احترامي است كه فرزند براي رأي و خواست 
بود، چنانكه بدون رضايت و اجازه ايشان با فرد مورد نظر خود  پدر و مادر خود قائل

اد و  د فاقي هم رخ ميكرد، اين حرمت تا آنجا بود كه اگر به فرض چنين اتّ ازدواج نمي
دختر و پسر چهره و وجهه   گرفت، ازدواجي بدون رضايت و اجازه بزرگان صورت مي

سيماني، . (شدند سرزنش مي نخوبي در بين مردم نداشتند و پيوسته از سوي ايشا
  )1346غرب، آباد اسلام

. آباد است مدر خرّ» دس بوسو«از ديگر رسومي كه پايه آن بر احترام بنا شده، مراسم 
در اين   رفتند و ه خواستگاري، خانواده داماد به منزل پدر عروس ميليهاي او پس از موافقت

رگان و سرشناسان خانواده داماد از پدر خاله، عمه، بز  عمو،  برادر، دايي،  پدر، ؛مراسم
بوسيد، پدر  خاست و دست پدر عروس را مي برادر داماد نيز برمي. كردند ر ميعروس تشكّ

  آباد، خرم  شادابي،. (داد ت پاسخ ميبوسيد و احترام او را با محب عروس نيز صورت او را مي
1346(  

بوسي پدر و  د به دستروسي، عروس و دامادر بهبهان، پس از برگزاري جشن ع
دانست به خدمت پدر عروس برود و دست او  داماد بر خود واجب مي. رفتند مادرشان مي

. بوسيد دست او را نيز مي  تر عروس، وي همچنين به احترام برادر بزرگ  را ببوسد،
  )1349وحيديان، بهبهان، (

ه منزل مادرزن از عروسي، داماد بدر بسياري از مناطق از جمله سيرجان، صبح بعد 
اين رسم در اغلب . دهد اي مي زن هم به او هديهبوسد و مادر رود و دست مادرزن را مي مي

دست به دست «علاوه بر اين در سيرجان رسمي به نام . نام دارد» مادرزن سلام«مناطق، 
وجود دارد كه جلوه زيبايي از مهرورزيِ متقابلِ داماد و پدر زن را به نمايش » دادن
شوند و  در اين شهر عروس و داماد پس از عبور از زير آينه و قرآن وارد منزل مي. اردگذ مي

كند و داماد  گذارد و براي آنها دعاي خير مي پدر داماد دست عروس را در دست داماد مي
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» دست به دست دادن«اين عمل پدر داماد را . بوسد نيز به عنوان قدرداني دست پدر را مي
  . گويند مي

ا در مناطقي مثل آورد، ام بوسي را هر چند در اغلب مناطق، داماد به جا مي دسترسم 
در اين شهر، . كند هاي دانسفهان قزوين، عروس اين رسم احترام نمادين را ادا مي نشين تات

و به هنگام خداحافظي مدعوين، عروس بر ) pul tavil dašo(» پول تويل دشو« در زمان
بوسد و  يزد و در پايان مجلس، عروس دست مادر داماد را مير دستان مهمانان گلاب مي

  )73-74: 1389زاده،  آني. (دهد اي درخور به عروس مي مادر داماد هم انگشتر يا هديه
ر زن، دست او را رفت و با احترام به ماد داماد به تنهايي به منزل عروس مي  در يزد نيز،

داد و با شربت و شيريني از داماد خود  د مياي به داماد خو زن نيز هديهمادر  بوسيد، مي
  )تا حرزاده، يزد، بي. (كرد پذيرايي مي

هاي  بوسي پدرزن آينده همراه با هديه بردن براي عروس از رسم طلبي و دست تحلالي
ه در آيين ماه رمضان اجرا مبتني بر احترام است كه پس از تشكيل يك خانواده و البتّ

هاي زندگي  يهت به ايشان در تحكيم پاخانواده جديد و ابراز محباحترام به اعضاي . شود مي
مصداقي از اين رفتار محترمانه را در بين مردم كاشان . سزا دارد زوج جوان تأثيري به

  .توان مشاهده كرد مي
رفت و از پدر عروس  اش مي هل ماه رمضان داماد به خانه پدرزن آينددر كاشان شب او

وكيليان، . (بوسيد ت و اداي احترام دست او را ميو براي ابراز محبطلبيد  مي» بود حلال«
1370 :167(  

سفيدان در آيين ازدواج و  علاوه بر آنچه ذكر شد، مصاديقي از حضور بزرگان و ريش
آنها در بين خانواده در ذيل خواهد آمد احترام خاص.  

  خواستگاري و بله برون

گيرند تا  طور رسمي از پدر عروس رخصت ميدر مجلس خواستگاري، خانواده پسر به 
در اين مراسم حضور بزرگان و . درخواست ازدواج پسر خود را با دختر وي مطرح كنند

ي است كه در ت حضور آنان به حديسفيدان دو خانواده امري چشمگير است، اهم ريش
معروف يا كخايي كردن » kadxodâ kašuni«ميان قوم لر اين مراسم به كدخدا كشوني 
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سفيد محل  ت اين نامگذاري نيز اين است كه در گذشته كدخدا كه بزرگ و ريشعلّ. است
. ت بوده استيدر اين مراسم حضور داشته و نظر او براي هر دو خانواده با اهم  بوده، حتماً

در اين مراسم قوانين عرفي مربوط به ازدواج مطرح و با توافق دو خانواده و رأي و نظر 
: 1388نبوي، . (ف به اجراي آن بودندشد و طرفين موظّ اميل و كدخدا نوشته ميبزرگان ف

امروزه نيز حضور بزرگان دو خانواده در مراسم خواستگاري همچنان مشهود است، ) 20
ه چندان مرسوم نيستگرچه تعيين شيربها و سياهه جهيزي .  

فرستاد  منزل دختري ميسفيدان محل را به  يلويه پدر پسر، يكي از ريشگكهدهدشت در 
پدر دختر اگر پيش از اين . اش پسنديده بودند تا موافقت پدر دختر را جلب كند كه خانواده

خواستگاري، به خانواده و خواستگار ديگري جواب مثبت نداده و با ازدواج دخترش با 
 سفيد، كه واسطه خواستگار فعلي نيز موافق بود، رضايت خود را به طور شفاهي به ريش

  )1366، دهدشتدوست،  سعادتي. (كرد پسر بود، اعلام مي خانواده دختر و
در خلخال نيز مراسم خواستگاري با حضور كدخدا يا يكي از سادات و روحانيون 

شد، پس از اعلام رضايت پدر دختر، كدخدا و چند تن از  معتمد خانواده برگزار مي
تند و به طور رسمي دخترش را رف سفيدان با قرار قبلي به خانه پدر دختر مي ريش

ميزبان با ناهار يا شام از خواستگاران پذيرايي   كردند، در اين مجلس معمولاً خواستگاري مي
فرستادند و كدخدا در  اهل مجلس با صداي بلند صلوات مي  پس از صرف غذا،  .كرد مي

پدر . خواهيم دختر شما را براي فلان پسر مي: گفت بار ديگر به پدر دختر مي ،حضور جمع
اختيار   :گفت دختر نيز كه موافق اين ازدواج بود، با احترام به كدخدا يا بزرگ مجلس مي

گفت و به ساير امور مربوط به ازدواج  باد مي ست، كدخدا هم مبارك ]كدخدا[ن با دختر م
)گل. (پرداخت مي...) ه و تعيين شيربها، مهري 1367دي، خلخال، محم(  

پس از . روند داماد با چند تن از نزديكان خود به منزل پدر عروس ميدر اليگودرز پدر 
سفيد و بزرگ  صميمانه و نوشيدن چاي و شيريني و صرف شام، ريش تعارفات گرم و

كند و  كند و با لحني مهربانانه رو به پدر دختر مي مجلس پس از صلوات سخن را آغاز مي
پدر دختر نيز كه از قبل . خود قبول كنيدآيا حاضريد پسر فلاني را به نوكري : گويد مي
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درباره خواستگار دخترش اطمينان خاطر پيدا كرده و نظرش درباره او مثبت است، رو به 
  :دارد آميز موافقت خود را اين چنين اعلام مي كند و با جملاتي احترام سفيد مجلس مي ريش
ر مقابل شما، حق اظهار ايشان نور چشم من است و شما اختيار همه ما را داريد و ما د«

  ».نظر نداريم
ند و بزرگان مجلس درباره گوي مي» خدا مباركش كند«سپس مهمانان حاضر در مجلس 

ه را با توافق طرفين تعيين و ه و مبلغ مهريصورت جهيزي. نشينند برون به مذاكره مي خرج بله
گر را به پدر پسر كنند و پس از امضاي طرفين، يك نسخه به پدر دختر و نسخه دي ثبت مي

  )1367ميري، اليگودرز، . (دهند مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در ميان مردم بلوچ نيز پدر داماد پيش از رفتن به خواستگاري، هدايايي از قبيل دو 
فرستاد و با  بار به منزل پدر عروس مياس، يك رأس گوسفند و مقداري خوارودست لب

سفيدان در صدر  در اينجا نيز ريش. كرد موافقت ايشان روزي را براي خواستگاري تعيين مي
سفيدان خانواده داماد  مجلس خواستگاري جاي داشتند و در روز خواستگاري يكي از ريش

خواست تا نوع و ميزان پيشكش عروس را تعيين كند و بالاخره در همان  از پدر عروس مي
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. شد تعيين مي ه و شيربهاسفيدان ميزان پيشكشي، مهري مجلس با موافقت بزرگان و ريش
  )1346نام، عشاير بلوچ سيستان و بلوچستان،  بي(

  برگزاري مراسم عروسي

اصلي را ايفا سفيدان و پدران عروس و داماد در برگزاري اين دو مراسم نقش  ريش
فرستاد تا اجازه  سفيدي را به خانه پدر دختر مي شهر پدر داماد ريش در مشكين. كردند مي

رفتند تا براي  با چند نفر از بزرگان خانواده، نزد پدر دختر ميعروسي بگيرد، پس از آن 
كامي خانواده  قندي هم براي شيرين هريزي كنند، ضمن آنكه كلّ برنامه برگزاري مراسم

  )1350شهر،  صفوي، مشكين. (بردند روس هديه ميع
شدند و خرج عروسي را  بزرگان خانواده در خانه پدر داماد جمع مي  در ديزك تفرش،

  )تا ، بيتفرشاحمدي، . (بردند كردند و به منزل پدر عروس مي آماده مي
ه، يكي از زنان ترتيب بود كه پس از آماده شدن جهيزي تعيين وقت عروسي در يزد بدين

هاي عروس و داماد احترام خاصي  ه كه خانوادسالخورده و بزرگ فاميل از خانواده عروس 
داماد نيز پس از . داد كه وقت عروسي را تعيين كند لاع ميبه داماد اطّ  برايش قايل بودند،

  خرسند، يزد،. (داد شده را به پدر عروس خبر مي رت با بزرگان خانواده، وقت تعيينمشو
1348(  

  حنابندان

افظي عروس در آخرين شب حضور در حنابندان جشني است كه به مناسبت خداح
در اين مراسم، داماد تا رضايت كلامي پدر و مادر خود را . شود خانه پدري برگزار مي

گرچه چنين مراسمي به طور قطع با رضايت و اجازه . زد شنيد، دست به حنا نمي نمي
فتاري حضور هر دو فاميل، ر شد، اما اين رفتار داماد در بزرگان دو خانواده برگزار مي

از احترام داماد به پدر و مادر خود داشت، علاوه بر اين دامادي كه   نمادين بود و نشان
  .آورد نزد خانواده عروس بسيار محترم بود مراتب احترام و ادب را به جاي مي
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كرد و داماد پس از  اذن پدر و مادر وي را اعلام مي  در خلخال يكي از بستگان داماد،
  )1352ياري، خلخال،  االله. (گذاشت د را در حنا مين خوكسب اجازه دستا

با حضور يكي از زنان سالخورده و محترم خانواده عروس  رقنحنابندان عروس نيز در س
شدند، پيرزني  پس از آنكه مهمانان با چاي، شيريني و ميوه پذيرايي مي  .شد برگزار مي

خانواده عروس اجازه صاحب احترام و منتسب به خانواده داماد از همتاي خود در 
، رقنسسرحدي، . (گرفت تا حناي عروس را به مجلس بياورند و دستان او را حنا ببندند مي

1351(  

  بدرقه و پيشواز عروس

سفيدان در مراسم بدرقه از خانه پدري و استقبال از عروس  پدر و مادر، بزرگان و ريش
ي داشتنددر منزل داماد حضوري جد .  

ابع شهرضا، دوستان و همسايگان به احترام خانواده عروس و داماد در منوچهرآباد از تو
تختي بود كه روي آن يك شمع يوشه، . چيدند مي» yuše«بر سر راه عروس شمع يوشه 

پاش و منقلي كه دود  آينه، يك عدد چراغ، يك عدد گلاب يك عدد االله مجيد،  جلد كلام
ن عروس به شمع يوشه، يكي از بزرگان با رسيد. گذاشتند پيچيد، مي اسفند آن در هوا مي
گرفت، در اين حال اطرافيان عروس به  داشت و در مقابل عروس مي روستا، آينه را برمي

روي عروس  وي نيز در حالي كه آينه را درست روبه  كردند، احترام بزرگ روستا سكوت مي
ن را دور سر گذاشت و قرآ سپس آينه را سرجايش مي. كرد گرفته بود، براي همه دعا مي

جايش  فرستاد، پس از آن قرآن را سر درود مي �چرخاند و بر پيامبر اكرم عروس مي
درود  �پاشيد و باز بر پيامبر اكرم گذاشت و گلاب و نقل را روي سر عروس مي مي
انصاري، شهرضا، . (شد مي بخت پس از اتمام اين مراسم، عروس رهسپار خانه. فرستاد مي
  )تا بي

در كاشان به محض نزديك شدن كاروان عروس به منزل داماد، داماد به همراه پدرش 
رفتند، مادر و خواهر داماد نيز شيريني  آمدند و به پيشواز مي به احترام عروس بيرون مي
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ريختند تا به عروس خود خوشامد گويند و با احترامي  آوردند و اسفند بر آتش مي مي
تا بي  تقوي، كاشان،. (ديدش وارد كنندت به منزل جآميخته با محب(  

در اردبيل در صورتي كه عروس، از خانواده سادات بود، داماد كه به پيشواز عروس 
ايستاد و به نشان احترام و تكريم همسر خود كه از سلاله پيغمبر  در مقابل او مي  آمده بود،

عروس را به خانه كرد و  گذاشت و تعظيم مي رفت، دست را روي سينه مي به شمار مي
حضور عروس سادات در منزل داماد علاوه بر آنكه نشان خير و بركت آن زندگي . برد مي

عروسي كه با احترام . شد اش محسوب مي افتخار بزرگي براي داماد و خانواده  بود،
خاطري  شد، اعتماد و اطمينان يد وارد مياش به زندگي جد آميز داماد و خانواده اشتياق

  )تا اردبيل، بي  اصغرزاده،. (كرد هاي زندگي پشتيباني مي ل دشوارياو را در تحمداشت كه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شتافت و در  بايست به احترام عروس، در نيمه راه به استقبال او مي در بروجرد داماد مي
به محض آنكه داماد به . شدند غير اين صورت خويشان عروس مانع از رفتن عروس مي

  انداخت، شد، سرش را به احترام اقوام همسرش اندكي پايين مي يك ميكاروان عروس نزد
جايگاه نشستن عروس در آن مراسم،   آورد، رفت و او را به خانه مي سپس نزد عروس مي

  )1348بروجرد،   حاد،اتّ. (بالاي خانه بود
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  مرگ و سوگواري ●

مات شديد رواني و تألّي با فشارهاي مرگ عزيزان براي اعضاي خانواده و نزديكان متوفّ
روحي همراه است كه همراهي خويشاوندان و آشنايان با خانواده عزادار، بستر مناسبي را 

  . كند براي كاستن از غم و رنج اين واقعه فراهم مي
حضور خويشاوندان و آشنايان در مراسم تشييع، خاكسپاري و مجالس ترحيم، علاوه بر 

ي تي است كه با متوفّتباطات انساني آميخته با رأفت و محبقات خاطر و ارر از تعلّآنكه متأثّ
  .رود شمارمي ي و خانواده عزادار وي نيز بهاند، احترام به متوفّ داشته

اما آنچه در برگزاري مراسم سوگواري اهماي دارد، حضور بزرگان و  ت ويژهي
ارائه رفتارهاي ايشان با تدابير و تجربيات ساليان عمر خود و با . سفيدان است ريش

ي و مهرورزانه و پدرانه و مادرانه در زدودن رنج و غم از قلب و خاطر بازماندگان متوفّ
  .اي دارند هاي ايشان تأثير ويژه آزردگي بخشيدن به آلام قلبي، روحي و دل التيام

توان به نقش بزرگان خانواده در مراسم سوگواري خانوادگي پرداخت؛  از دو منظر مي
دهنده احترام به  اي خاطر بازماندگان و نشانحاظ آنكه حضور ايشان سبب تسلّنخست به ل

ايشان است و ديگر به دليل احترامي است كه خويشاوندان، آشنايان و نيز خانواده عزادار 
سفيدان قائلند و نظر و كلام ايشان  هاي وجودي و شأن و منزلت بزرگان و ريش براي ارزش

  .دانند خود ميالخطاب امور زندگي  را فصل
هاي فوق در مراسم سوگواري خانوادگي  در اين مجال تلاش شده است نكات و آموزه

  .هاي آن است از ثمره  هايي كه احترام متقابل اعضاي يك فاميل، بررسي شود؛ آموزه

  هاي احترام به بزرگان در مرگ و سوگواري جلوه

دي ندگان، مجالس طولاني و متعدبازما  سفيدان فاميل بود، ي از بزرگان و ريشاگر متوفّ
  )1349، بندر ماهشهرفيصلي، . (دادند را به احترام او ترتيب مي

. شد ه به منزلت اجتماعي وي برگزار ميفي با توجع و تدفين متويهمچنين مراسم تشي
سفيدان و تمام افرادي كه منزلت اجتماعي بالاتر و احترام و  تشييع جنازه بزرگان و ريش

ي از در بافق اگر متوفّ  مثلاً. شد تر برگزار مي شكوهتري نزد مردم داشتند، بات بيشمحب
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. روحانيون يا سرشناسان محل بود، تابوت او تختي روان با پوششي از مخمل سياه بود
  )1348زاده بافقي، بافق،  ملك(

  يهاي احترام بزرگان به خانواده سوگوار و متوفّ جلوه

كوه موگويي، خانواده  در پشت. سفيدان بود عهده ريشبه  اعلام پايان سوگواري نيز
سپس چند . نشستند ي به همراه آشنايان خود تا يك هفته و گاه تا ده روز به سوگ ميمتوفّ

موگويي، . (كردند سفيدان و زنان كهنسال پايان مراسم عزاداري را اعلام مي نفر از ريش
  )1353، شهر فريدون

سفيدان خانواده به منزل  ريش  ا سوگواري كردند،تي رپس از آنكه صاحبان عزا مد
ي دادن به بازماندگان با رفتاري محترمانه لباس سياه را از تن آنها رفتند و با تسلّ ي ميمتوفّ

و پيراهن سفيدي را كه برايشان هديه برده بودند، به ) 1357، ياسوجپرماه، (آوردند  درمي
  )1365، ايلامبيگي، . (پوشاندند آنها مي

ي كه از بازماندگان متوفّ. شد نيز به منظور اعلام پايان عزاداري اجرا مي» اندازي يقه«ين آي
سفيدان مبني  پيراهن خود را باز كرده بودند، به خواست ريش  آشفتگي و اندوه فراوان، يقه

بستند و عزاداري  پيراهن را مي گذاشتند و دكمه اهنشان احترام ميبر بسته شدن دكمه پير
  )1379ظاهري، دماوند، . (يافت يپايان م

في را به حمام در شوراب صغير اصفهان نيز يكي از بزرگان روستا، بازماندگان ذكور متو
  )تا اي، اصفهان، بي زفره رجايي( .برد تا خود را شستشو دهند و از عزا درآيند مي

دانستند كه شخص عزادار در روزهاي  بر خود واجب مي در بروجن بزرگان فاميل
سفيدان و ديگر بزرگان خانواده به  نخست عزاداري تنها نماند، از اين رو همراه با ريش

تا بروجن، بي  فتحي،. (دادند ي ميرفتند و صاحب عزا را تسلّ في ميمنزل متو(  
ه واسطه فوت يكي از نزديكان ه زندگي كه بهاي عادي و روزمرّ تاليآباد نيز فع در كمال

آبادي،  كمال. (شد سفيدان فاميل از سرگرفته مي متوقف شده بود، با اجازه بزرگان و ريش
  )1349، اراك
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همچنين در مواقعي كه مرگ ناگهاني يكي از خويشاوندان، با جشن ازدواج يكي ديگر 
اش به تعويق  وادهي و خانشد، برگزاري جشن به احترام متوفّ از اعضاي فاميل مصادف مي

سفيدان فاميل براي كسب اجازه به  تي، يكي از بزرگان و ريشافتاد و پس از گذشت مد مي
خواست تا رخصت دهند مراسم معوقه،  برگزار  رفت و از صاحبان عزا مي ي ميمنزل متوفّ

يز به واج نا جشن ازددادند ام سفيدان اجازه مي معمولاً خانواده سوگوار به احترام ريش. شود
رهسپار، . (شد ديده بسيار ساده و بدون سر و صدا برگزار مي احترام خانواده مصيبت

  )1352برازجان، 

  ي و خويشانهاي عزادار به متوفّ هاي احترام خانواده جلوه

يكي از . شد، شام غريبان او بود ي به خاك سپرده ميدر فرهنگ مردم، شبي كه متوفّ
سفيدان  ا و از بزرگان فاميل و ريشخانواده مجلسي مهي هاي اين شب آن بود كه بزرگ آيين

كرد تا به صرف شام و خواندن فاتحه  اي نزد مردم داشتند، دعوت مي محل كه احترام ويژه
دادند،  مردم اهر، هر گاه عزيزي از بستگان خود را از دست مي. در آن مجلس حاضر شوند

كردند؛  ي روشن ميدند، بالاي قبر متوفّهايي را كه جمع كرده بو در شام غريبان او، هيزم
علاوه بر آن، بزرگان . رساند هايش تاريكي شب را به روشنايي صبح مي آتشي كه شعله

دعوت   ي بود،سفيدان فاميل را به صرف شامي كه در حكم خيرات براي متوفّ محل و ريش
  )تا اهر، بي  نجفي،. (كردند مي

ي با م و تا قبل از چهلم، بازماندگان متوفّپس از اتمام مراسم سوگواري در روز هفت
ر رفتند و از آنان تشكّ كنندگان در مجلس ترحيم به ديدارشان مي احترام متقابل به شركت

  )تا ، بياصفهاناي،  زفره رجايي. (كردند مي

  بندي جمع

هاي ديني است، خانواده مأمني براي آرامش  در فرهنگ مردم ايران كه متأثر از آموزه
از اين روست كه پايداري و مانايي . بستري براي دستيابي به كمال انساني است اعضاء و

محور، يكي از مسائل بسيار  زدايي از فضاي اين جايگاه آرامش اين كانون اخلاقي و تنش



  1390تابستان  25شماره  /مردم ايران   فصلنامه فرهنگ  ����124

هاي مبتني بر فطرت ديني با ارائه الگو و اسوه مناسب  مهم در حوزه خانواده است و آموزه
مقوله احترام، . ، در حفظ كاركردهاي حياتي اين نهاد كوشيده استهاي كاربردي نامه و شيوه

ت زندگي اعضاي هاست كه سبب استحكام بنيان خانواده و ارتقاي كيفي از جمله اين آموزه
مدار  ك ارزش اخلاقي در فرهنگ مردم دينهاي آييني احترام به عنوان ي جلوه. شود آن مي

ين واحد اجتماعي با اهداف و كاركردهاي متعالي، تر د اين معناست كه در كوچكايران مؤي
پذير نخواهد  ت چنان با هم تلفيق شده است كه تفارق آن دو از يكديگر امكاناحترام و محب

د اين معناست محور ايران، مؤي مدار و دين فه احترام در فرهنگ مردم اخلاقواكاوي مؤلّ .بود
، خود شايسته احترامند، بزرگان خانواده بويژه پدران و مادران و نيز �كه بندگان خداي

هايي هستند كه در  تشخصي نوعروس و داماد و سادات، معتمدانسفيدان محل،  ريش
ها،  تعلاوه بر اين شخصي. مناسبات زندگي اجتماعي به آنها پرداخته شده است

افراد شايسته احترام هستند بويژه اگر  هاي سوگوار ايشان نيز در زمره درگذشتگان و خانواده
هاي ديني و مذهبي باشند و اين نشان از تلفيق و همراهي غم  تاين درگذشتگان از شخصي

  . و شادي در فرهنگ مردم ايران دارد
ت و يسازان بر اهم اي و برنامه شايان ذكر است تأكيد و تمركز نويسندگان متون رسانه

مندي هنرمندانه  ترها و بهره قي بويژه حفظ احترام به بزرگهاي اخلا ضرورت رعايت آموزه
كند تا عزم و  از اين معاني و مفاهيم ارزشي، بستر مناسبي را براي اصحاب رسانه فراهم مي

سازي ساختار و محتواي آنها  هاي توليدي و سالم تلاش خود را براي تقويت محتواي برنامه
  . چندان كنندترامي، دواح هايي همچون بي نجارياز ضدارزش و ناه
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